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مدت‌هـــا پیـــش یکـــی از ایـــن تســـت‌های 
شـــخصیت را که دوســـتی برایم فرســـتاده 
بـــود، بـــاز کردم. خـــوب می‌دانم کـــه اغلب 
ایـــن تســـت‌های آنلاین بـــرای جمـــع‌آوری 
اطلاعـــات شـــخصی افـــراد و فـــروش آن 
بـــه بازاریاب‌هـــای دیجیتـــال اســـت امـــا 
بی‌حوصلگـــی آنقدرهـــا هم امـــان منطقی 

بـــودن نمی‌دهـــد.
تســـت براســـاس کهـــن الگوها و قـــرار بود 
بعـــد از اینکـــه به ســـؤالاتش پاســـخ دادم، 
بگوید شـــخصیت من شـــبیه به کدام یک 
از اســـاطیر یونان اســـت. آفرودیت، خدای 
عشـــق ظاهراً الگـــوی شـــخصیتی من هم 
بود. جواب را برای دوســـتم فرســـتادم و به 

توضیحاتـــش خندیدیم.
چنـــد روز پیـــش، نیمه‌هـــای شـــب کـــه 
اینترنـــت آزاد شـــده بـــود و از ســـرکلافگی 
اتفاقاتـــی کـــه همه‌مـــان کم‌وبیـــش در 
جریانش هســـتیم و ناراحتی از اخباری که 
مدام ذهن‌مـــان را بمباران می‌کند، دوباره 
آن تســـت را بـــاز کـــردم، جـــواب ایـــن بـــار 
»هـــادس« آمد، خدای مـــرگ و فرمانروای 

دنیـــای مـــردگان.

چقدر جای خدای عشق این 
روزها در میان‌مان خالی‌ است 

بـــرای مـــن والد کـــه دختربچه ســـه ســـاله 
دارم، دیـــدن و خوانـــدن اخبـــار بـــه معنـــی 
مـــرگ تدریجـــی روانـــم اســـت. حـــالا اگـــر 
خـــود دختـــر نوپای مـــن در معـــرض اخبار 
باشـــد و ببیند و بشـــنود چه می‌شـــود، اگر 
نوجوان باشـــد چه تأثیری روی احساسات 
و روحیـــه‌اش می‌گـــذارد و از مـــن والـــد چه 
برمی‌آیـــد. چطـــور شـــرایط را مدیریت کنم 
کـــه هم خـــودم از زندگی بازنمانـــم و هم از 

او محافظـــت کرده باشـــم؟
در ذهنـــم جنگـــی برپاســـت، ســـخت و 
پرتلاطـــم که دوبـــاره یاد تســـت می‌افتم و 
اینکـــه چـــه اتفاقی افتاد کـــه از آفرودیت و 

عشـــق بـــه هـــادس و مرگ رســـیدم.
هیـــچ توضیحی غیر از تأثیر رســـانه ندارم، 
چـــرا آنقـــدر کـــه بـــرای کودکـــم قانون‌های 
محافظتی گذاشـــته‌ام و مراقبش هستم، 
از خـــودم مراقبـــت نمی‌کنـــم. چـــرا مـــدام 
ذهنـــم را در معـــرض اخبـــار قـــرار می‌دهم 
و لحظـــه به لحظه از شـــنیدن و خواندنش 

آســـیب‌دیده‌تر می‌شـــوم؟
دنیـــای امـــروز، همان‌قـــدر کـــه می‌توانـــد 
آســـان‌کننده مسیر پیشـــرفت و ترقی‌مان 
باشـــد، می‌تواند دلیل کســـالت روحی‌مان 
باشـــد. کســـالتی کـــه پیش‌آمدنش شـــاید 
در اثـــر خوانـــدن چنـــد خبـــر و اتفاق باشـــد 
اما درســـت کردنش، چندین ماه یا ســـال 

زمـــان مـــداوم می‌خواهد.
دوبـــاره بـــه جواب تســـت‌ها فکـــر می‌کنم 
و خـــدای عشـــق و خـــدای مـــرگ، ... 
اینهـــا هرکـــدام نشـــانه‌ای اســـت از آنچـــه 
زیســـته‌ایم. ایـــن طبیعـــت زندگـــی‌ اســـت 
کـــه پرماجرا باشـــد اما پس اختیـــار و اراده 

مـــا چـــه می‌شـــود.
بایـــد تصمیـــم بگیـــرم بـــرای خـــودم هـــم 
قوانینـــی وضع کنـــم و به طبـــع آن خدای 

عشـــق را بـــه دنیای روزمـــره‌ام برگردانم.

چقدر جای خدای عشق 
خالی است

آیه طائبی
 دبیر گروه زندگی

یــــادداشــــت

زمانی که می‌خواهید 
به فرزندتان استقلال 

بیشتری بدهید، 
قدم به قدم این کار 

را انجام دهید. اگر او 
انتظاراتتان را در هر 
مرحله برآورده کرد، 

سپس می‌توانید 
مسئولیت  یا آزادی 

بیشتری به او 
بدهید.‌

فرض کنید 
فرزندتان با 

دوستانش بیرون 
می‌رود، به همه 

قوانین عمل می‌کند 
و صحیح و سالم به 

خانه برمی‌گردد. 
متوجه خواهید 

شد که سری بعد 
دادن اینگونه 

آزادی‌ها به مراتب 
آسان‌تر خواهد 

بود، حتی ممکن 
است نتیجتاً به آنها 
اجازه برداشتن قدم 

دیگری به سوی 
استقلال دهید

برای من والد که 
دختربچه سه ساله 

دارم، دیدن و خواندن 
اخبار به معنی مرگ 

تدریجی روانم است. 
حالا اگر خود دختر 

نوپای من در معرض 
اخبار باشد و ببیند و 

بشنود چه می‌شود

تـــا بـــه حـــال برایتان این ســـؤال پیـــش آمده 
کـــه آیـــا بیـــش از حـــد ســـختگیرید یـــا بیش 
از انـــدازه ملایمـــت بـــه خـــرج 
می‌دهیـــد؟ چـــه زمانـــی بایـــد 
فرزندتـــان را عقب نگـــه دارید 
و از کجـــا بدانیـــد کـــه چـــه زمانی بـــرای دادن 
آزادی اندکی بی‌خطر اســـت؟ از همه مهم‌تر 

آنکـــه آیا فرزند شـــما آمـــاده دریافـــت آزادی 
و اســـتقلال بیشـــتر اســـت، یـــا نشـــانه‌های 
آشـــکاری از آمـــاده نبودن نشـــان می‌دهد؟
فرزندتان: »همـــه بچه‌ها دارن میرن تولد. 

چرا مـــن نمی‌تونم برم؟«
شـــما: »بـــرام مهـــم نیســـت بقیـــه چیـــکار 

می‌کنـــن. تـــو نمی‌تونـــی بـــری، تمـــام.«
ینقـــدر بی‌منطقـــی؟  فرزندتـــان: »چـــرا ا
 تـــو نمـــی‌ذاری مـــن هیـــچ‌کاری بکنـــم. ازت 

متنفرم.«
اگـــر فرزندتـــان دنبـــال اســـتقلال بیشـــتر 
اســـت، مهـــم اســـت بدانیـــد که ایـــن کاملاً 
یـــد  طبیعی‌اســـت. بچه‌هـــا در اصـــل با
خواســـتار آزادی بیشـــتری باشـــند، هـــر چه 
بزرگتـــر می‌شـــوند بایـــد به جـــای آنکه خود 
را در خانه حبس کنند، خواســـتار گذراندن 
وقـــت بیشـــتری بـــا همســـن و سالانشـــان 
باشـــند،اما اجـــازه ندهیـــد که بـــا زورگویی و 
قلدری کردن به این آزادی بیشـــتر برســـند. 
اگر فرزندتان مدام به شـــما فشـــار می‌آورد 
کـــه با چیـــزی موافقـــت کنید، لازم نیســـت 
فوراً پاســـخ دهید. می‌توانید بگویید»باید 
در مـــوردش فکـــر کنم. می‌خـــوام اول با 

پـــدرت صحبـــت کنم.«
از این زمان اســـتفاده کنید تا متوجه 
شـــوید که با درخواســـتش مشکلی 
داریـــد یا نـــه؟ آیا بی‌خطر اســـت؟ 
فرزند شـــما آماده آزادی بیشتری 
اســـت یا نه؟ و انتظارات طبیعی 
بـــرای بچه‌هـــای در گروه ســـنی 
او چیســـت. همیشـــه یادتـــان 
باشـــد که اشـــکالی ندارد »نه« 
بگویید در حقیقت این دقیقاً 
همـــان چیزی اســـت که گاهی 

اوقات فرزند شـــما نیـــاز دارد.
در اینجـــا چهـــار رفتـــاری را کـــه 
به‌عنـــوان یـــک والـــد می‌توانیـــد در 
تشخیص آماده بودن فرزندتان در 
دریافـــت آزادی بیشـــتر و چگونگی 
دادن ایـــن آزادی بـــه او ) یـــا قـــرار 
دادن محدودیت‌هـــای ســـفت و 
ســـخت‌تر( پیـــدا کنیـــد  آورده‌ایـــم:

۱. محدودیت‌های منصفانه و معقولی 
برای فرزندتان تعیین کنید

به‌عنـــوان یـــک والـــد، بـــرای رســـیدن به یک 
تعـــادل درســـت ابتدا باید زمینـــه آن را آماده 
کنیـــد، بـــه آن معنـــا کـــه بایـــد انتظـــارات و 
محدودیت‌هـــای طبیعی را  بـــرای بچه‌هایی 
کـــه در گـــروه ســـنی فرزنـــد شـــما هســـتند ، 
دریابید. کم‌ســـن و ســـال‌ترها ممکن است 
بخواهنـــد تـــا دیروقت بیـــدار بماننـــد، بازی

)ویدیویی جدیدی( بکنند، یا بخواهند  شب 
را در خانه دوستشـــان باشند؛ برای بزرگترها 
ایـــن خواســـته می‌توانـــد گرفتـــن ماشـــین یا 

بیرون رفتن با دوستانشـــان باشـــد.
بـــا دیگران صحبت کنید. مهم اســـت که در 
مواجهـــه بـــا اینگونه مســـائل خـــود را ایزوله 
نکنید؛ چون ریســـک آنکه فرزند شما کسی 
باشـــد کـــه بـــرای شـــما هنجـــار تعریـــف کند 
وجـــود دارد. او می‌توانـــد با گفتـــن چیزهایی 
ماننـــد »مـــادر فلانـــی اجـــازه داده« به شـــما 
فشـــار بیـــاورد.لازم نیســـت هـــر کاری کـــه 
والدیـــن دیگـــر انجـــام می‌دهنـــد، شـــما هم 
انجـــام دهید. با این حال بد نیســـت  بدانید 
والدیـــن دیگـــر چـــه می‌کننـــد. بـــر اســـاس 
ارزش‌های خانواده‌تـــان و چیزی که از فرزند 
خـــود می‌دانید تصمیـــم بگیریـــد فرزندتان 
اجازه چه کارهایی را می‌تواند داشـــته باشد.

۲. درباره قوانین و انتظاراتتان شفاف 
باشید

گاه باشـــند،  بگذارید فرزندانتان به قوانین آ
اگـــر قانونـــی دارید کـــه برایتان مهم اســـت، 

ایـــرادی ندارد بارها تکـــرارش کنید، مثلا:
»موقع غذا خوردن گوشی ممنوعه«.

»همیشـــه بـــه زنـــگ و پیام‌هـــام ســـریع 
جـــواب بـــده«.

۳. اطلاعات مربوط به کاری را که 
فرزندتان می‌خواهد انجام دهد ، بدانید

زه بیـــرون رفتـــن  جـــا گـــر فرزندتـــان ا ا
می‌خواهـــد، ابتـــدا اطلاعـــات لازم را بگیرید 
تا بتوانیـــد نگرانی‌های مربوط به ایمنی‌اش 

را در نظـــر بگیریـــد. بپرســـید:

»کیـــا میـــان، چطـــوری میخـــوای بـــری، کجا 
میـــری، بزرگتری باهاتون هســـت یـــا نه؟«.
اگر قادر به گفتن اینگونه جزئیات نیســـت، 
احتمـــالاً آماده فعالیت‌هـــای اینچنینی هم 
نیســـت. اگـــر پاســـخ داد و از نظر شـــما هم 

ایـــرادی نداشـــت، می‌توانید بگویید:
»می‌تونـــی بـــری، امـــا مـــن می‌رســـونمت و 
فلان ســـاعت مشخص هم میام دنبالت.«

نگـــران غـــر زدنش نباشـــید. شـــاید باورتان 
نشـــود که بچه‌ها احساس امنیت بیشتری 
می‌کننـــد وقتـــی والدیـــن قواعـــدی بـــرای 

رفتارشـــان تعییـــن می‌کننـــد.

۴. پله پله استقلالشان را افزایش دهید
زمانـــی کـــه می‌خواهیـــد بـــه فرزندتـــان 
اســـتقلال بیشتری بدهید، قدم به قدم این 
کار را انجـــام دهید. اگـــر او انتظاراتتان را در 
هـــر مرحله بـــرآورده کرد، ســـپس می‌توانید 
زادی بیشـــتری بـــه او  مســـئولیت یـــا آ

بدهید.‌
فـــرض کنید فرزندتان با دوســـتانش بیرون 
مـــی‌رود، بـــه همـــه قوانیـــن عمـــل می‌کند و 
صحیح و ســـالم به خانه برمی‌گردد. متوجه 
خواهید شـــد که ســـری بعـــد دادن اینگونه 
آزادی‌هـــا بـــه مراتب آســـان‌تر خواهـــد بود، 
حتـــی ممکـــن اســـت نتیجتاً بـــه آنهـــا اجازه 
برداشـــتن قدم دیگری به ســـوی اســـتقلال 
دهیـــد، به‌عنـــوان مثـــال، اگـــر فرزنـــد شـــما 
بخواهـــد بـــه جـــای ســـاعت ۷، ۸ بـــه خانـــه 
بیایـــد، می‌توانیـــد بگویید:»بیـــا بـــا هفـــت و 
نیـــم شـــروع کنیـــم، اگه تونســـتی بـــه مدت 
ســـه هفته این زمان خونه باشی، می‌تونیم 
 در مـــورد جابه‌جـــا کردنش دوبـــاره صحبت 

کنیم.«
بـــه ایـــن طریق فرزند شـــما نشـــان می‌دهد 
که قـــادر به‌دنبال کردن قوانین اســـت، اگر 
همیشـــه از ترس اینکه اتفـــاق بدی ممکن 
اســـت بیفتـــد »نـــه« بگوییـــد، ریســـک آن 
وجـــود دارد که فرزند شـــما هرگـــز مدیریت 
اســـتقلالش را نیامـــوزد، چـــرا کـــه فرصـــت 

یادگیری نداشـــته‌ اســـت.
اگر فرزند شـــما خودســـرانه عمـــل می‌کند و 

پلـــــه‌‌پـــــله 
 آیا زیادی سختگیرید؟ 

چگونه به طور امن به فرزند خود آزادی 
بیشتری بدهید؟

تـــا استقلال 
کـــــودکـــــــان

سما شکورزاده
مشاور

راهکار

زنـــــدگیزنـــــدگی


